
انــدازه نادر فلاح، بنابر دلایلــی نامعلوم تصمیم گرفته یکی 
از دخترانش را با چاقو ســر بریده و همچون یک »قربانی«، 
جســم او را به نیروهــای ماوراءالطبیعی »پیشــکش« کند. 
دخترها با بازی یســنا و حُسنا فلاح، نمی خواهند همچنان 
قربانی شونده این آیین پرابهام باشند و بالطبع در مقابل پدر 
از خود ایستادگی نشان داده و مقاومت می کنند. این کنش 
و واکنش یا همان تز و آنتی تز میان میل پدر به قربانی کردن 
و امتناع دختران از قربانی شدن، با کشتن پدر به مرحله ای 
تازه یا همان سنتز می رسد. اما اجرا با این سنتز متوقف نشده 
و ادامه می یابــد چراکه با خروج یکــی از دختران از محیط 
رختشورخانه بار دیگر پدر در شکل و شمایل تازه بازمی گردد 
و مرحله ای تازه  آغاز می شــود. اگر این فرآیند دیالکتیکی را 
اســتعاره ای از پدرســالاری تاریخی در ایران فرض کنیم که 
برای تداوم سلطه خویش میل آن دارد که بدن زنانه را قربانی 
کرده و بدن تاریخی را به بدن اســطوره ای تبدیل کند، آنگاه 
مقاومت دختران که به نفی جایگاه نمادین پدر و کشتن بدن 
طبیعی او منجر می شــود را باید پاسخ اخلاقی زنان بدانیم 
که ترجیح می دهند به جای بدن اســتعلایی و اســطوره ای 
که قرار اســت قربانی شــود بدن تاریخی داشــته باشند که 
بازنمایی کننده سلطه و سرکوب مردانه است. از یاد نبریم که 
با کنش ورزی دختران در کشــتن بدن طبیعی پدر حتی اگر 

پدر بار دیگر در شــمایل تازه بازگردد و به نشــانه مهر پدرانه، 
جعبه پیتزایــی مقابل دخترانش قرار دهد، این پدر دیگر آن 
پدر سابق نیست و جایگاه نمادین اش، لرزان تر از قبل شده 
اســت. حتی اگر همچنان میل و امکان بازتولید پدرسالاری 

تاریخی خویش را تا حدودی حفظ کرده باشد. 
در اجرای »سنتز دوم« از فضای داخل خانه که در »سنتز 
اول« بازنمایــی می شــد فاصله گرفته شــده و ماجرا در یک 
محیط اقتصادی چون رختشــورخانه جریــان می یابد. این 
جابه جایی واجد دلالت هایی متضاد اســت همچون امکان 
پالــودن آلودگــی جســمانی و پالایش گناهــان، همچنین 
اشــاره ای به مشارکت اعضای خانواده در شیوه تولید مادی 
جامعه ازطریق حرفه لباسشویی. به دیگر سخن، شاهد تضاد 
و اتصال توأمان کار مادی و وجه اسطوره ای این خانواده در 
پاکیزه کردن آلودگی های جســمی و معنوی هســتیم. البته 
نباید از یاد برد که عمل پاکیزه کردن شــامل شســتن البسه 
کثیف در رختشورخانه، همچنین حذف بدن زنانه ای است 
که شاید به خطا رفته باشد و بهتر است از طریق قربانی شدن 
تطهیر شود. پس در »سنتز دوم«، کنش پاکیزه کردن جهان 
از آلودگــی وجهی مادی و معنوی به خود گرفته و مابین امر 

مادی و امر استعلایی سرگردان است. 
طراحــی صحنه با اســتفاده حداکثری از رنگ ســفید، 

حذف پرسپولیس و استقلال از آسیا
»وضعیت بسیار بدی در آستانه صدور مجوزحرفه ای 
برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا حکمفرماست.« 
آخریــن صحبت هــای رضــا درویــش، مدیرعامــل 
پرســپولیس، حاکی از آن اســت که این بار شــرایط 
طوری پیش رفته که استقلال و پرسپولیس از گردونه 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا زودتر از موعد حذف 
خواهند شد؛ چراکه این بار کنفدراسیون فوتبال آسیا 
تــا 11 فروردین ماه 1403 فرصــت داده تا وضعیت 
مالکیت مشــترک این دو باشگاه شفاف و مشخص 
شــود. باتوجه به اینکه حــدود 10 درصد از ســهام 
این دو باشــگاه در فرابورس عرضه شــده، بسیاری 
تصور می کردند که مشکل مالکیت مشترک آنها نیز 
حل شده، اما چنین نیســت. در آستانه عید نوروز و 
تعطیلی نهادهــای دولتی به مــدت 13روز، فرصت 
باقیمانده برای سرخابی ها طبعاً تا پایان اسفندماه 
اســت. باید دید ســرانجام عدم حرفه ای گــری این 
دو باشــگاه یقه آنها را می گیرد یا باز هم می توانند با 

ترفندهایی خاص، راهی لیگ قهرمانان آسیا شوند.

سوختگی 70 درصدی 
دوچرخه سوار زن

آریانا ولی نژاد، دوچرخه سوار ایرانی صبح سه شنبه 
به دلیل نشت گاز از بخاری و انفجار در منزل، دچار 
۷0 درصد ســوختگی شد و به علت شدت جراحات 
از خرم آباد به بیمارســتانی در اصفهان منتقل شده 
است. البته براســاس آنچه پزشکان معالج او اظهار 
داشــتند، علائم حیاتــی رکابزن ایرانی، مســاعد و 
مطلوب گزارش شده است و فعلًا خطری او را تهدید 
نمی کند. ولی نژاد از رکابزنان آینده داری اســت که 
در رده ســنی زیر ۲3 ســال فعالیت می کرد و حتی 
به کمپ جهانــی دوچرخه ســواری در کره جنوبی 
هم اعزام شــد. او در ســال 1398 موفق به کســب 
مدال نقره مســابقات جاده بانوان جوانان کشور به 
میزبانی تهران شد. همچنین در سال 1400 در رده 
سنی جوانان مسابقات دوچرخه سواری کشور و در 
بخش استقامت جاده، زودتر از حریفان از خط پایان 
گذشت و به عنوان نخســت این رقابت ها رسید و به 

تیم ملی جوانان دعوت شد.

درگذشت بازیگر  نیوکمپ
معین محمــودزاده، بازیگــر فیلم هــای  »زیرهمکف«، 
»بوفالو« و ســریال هایی چــون »راز بقــا«، »نیوکمپ«، 
»میدان ســرخ« و ... بر  اثر ســکته قلبی در 38سالگی 
درگذشــت. مراسم تشــییع چهارشــنبه، 9 اسفندماه 
از ســاعت ده  و نیــم صبــح از مقابــل منزل مرحــوم تا 
بهشــت زهرا)س( برگزار می شــود. گفتنی است، معین 
محمودزاده مشغول هیچ پروژه ای نبود و قصد داشت یک 
نمایش کار کند. آخرین کار او »نیوکمپ« بود و به تازگی در 
یک فیلم کوتاه هم بازی کرده بود. این بازیگر در فیلم های  
زیر همکف، بوفالو و سریال هایی چون راز بقا، سرگیجه، 
نیوکمپ، گیســو و میدان ســرخ بازی کرده بود. زینب 
تقوایی، تهیه کننده فیلم سینمایی »نیوکمپ« درباره این 
بازیگر و ویژگی های اخلاقی زنده یاد محمودزاده توضیح 
داد: »او فرد مستعد و باانگیزه ای بود، همچنین در پروژه 
بســیار پیگیر، بااخلاق و همراه بود. فضای گروه خیلی 
خوب بود و او هم بسیار علاقه مند و اهل تلاش بود و تمام 
انرژی خود را برای کار می گذاشت. درگذشت او برای ما 

هم شوک بود و از این اتفاق ناراحت شدیم.«

فــرهنـگ
CULTURE
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چهره رنگ پریده یک پدرسالاری مستدام
درباره نمایش  سنتز به نویسندگی و کارگردانی علیرضا اخوان

بــه نظر می آیــد نمایش »ســنتز« که اولین بار در ســالن 
کوچــک تالار مولــوی در پاییز 1400  اجرا شــد، یک پروژه 
اجرایی و پژوهشــی برای علیرضا اخوان باشد که این روزها 
بار دیگر خوانشی تازه از آن حال وهوای نابهنگام را در سالن 
یــک پردیس تئاتر شــهرزاد به صحنه آورده اســت. به لحاظ 
مضمونی این بار هم در نمایش »ســنتزِ دوم« مسئله مربوط 
می شود به فرادستی و فرودســتی در یک رابطه خانوادگی. 
اینکــه یک پدر به هردلیل در جایگاه فرادســتانه اش به خود 
اجازه دهد دخترانش را در یک مراســم آیینی »قربانی« کند 
و صدالبته در مواجهه با این ستم، واکنش طبیعی و اخلاقی 
دختران یا همان »قربانی شــوندگان« چه باشــد را می توان 
دغدغه اخلاقــی و هستی شناســانه نمایش »ســنتز دوم« 
دانســت. قصه نمایش قابل فهم اما مناسبات خانوادگی که 
بازنمایی می شــود کم وبیش مبهم به نظر می آید: در فضای 
یک رختشــورخانه عمومی، مردی میانسال با بازی خوب و 
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منتقد تئاتر 
محمدحسن خدایی

از منظر تئاتریکالیته 
نگاهی به نمایش  از نظر سیاسی بی ضرر در تئاتروگرافی ابراهیم پشت کوهی 

»تئاتریکالیته« یا به زعم آلمانی زبان ها »تئاترالیته« در هنرهای اجرایی را شاید بتوان 
اصلی ترین عامل در بررسی موفقیت یک اثر نمایشی یا عدم آن دانست. درحقیقت 
تئاتریکالیته همان کنش عینی است که تماشــاگر را درگیرِ اجرا می کند. ماروین 
کارلسُن کنش های عینی را به عنوان کنش هایی تعریف کرده که به طور خودآگاه 
برای دلالت بر چیزی در روند اجرا از اجراگر یا بازیگر سر می زنند. این کنش ها برای 
نشان دادن و به نمایش گذاشتن چیزی انجام می شوند و عمل نشان دادن همواره 
معطوف به کسی است که آن را می بیند. پس در این روند اجراگر با وجود کنشگری، 
ابژه و تماشاگر، به واسطه عمل مشاهده، دارای قدرت سوبژکتیو است. بنابراین در 
فرآیند تئاتریکالیته اجراگر و تماشــاگر دو عنصر غیرقابل حذف و انکار هســتند. 
به این معنا که تئاتریکالیته در صحنه با حذف تمام عناصر نمایشی هنوز می تواند 
به وقوع بپیوندد اما بدون اجراگر و تماشاگر عملًا بررسی آن در اجرا امری ناممکن 
است، چراکه تنها در تعامل میان این دو می تواند اتفاق افتد. البته اجراگر در ساخت 

و پرداخت چنین تعاملی میان خود و تماشاگرش، تنها نیست و هدایت او توسط 
متن، دراماتورژ و کارگردان تلاش برای دستیابی به تئاتریکالیته را به یک امر جمعی 
و بینارشته ای تبدیل می نماید اما از آن جا که اجراگر یا بازیگر و ویژگی های فیزیکی 
او در فرآیند نشانه شــدن روی صحنه از اهمیت ویژه ای برخوردارند و به زعم ژیری 
ولتروسکی بازیگر »وحدت پویای مجموعه ای از نشانه هاست«، بخش اعظمی از 

فرآیند تئاتریکالیته نیز برعهده اوست.
»از نظر سیاسی بی ضرر« به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت کوهی که از 
18 بهمن ماه در سالن استاد ناظرزاده کرمانی روی صحنه رفته، اثری پست مدرن 
در ژانر کمدی اســت. پشــت کوهی در این اجرا ازیک سو از توانایی های بازیگران 
باتجربه در ژانر کمدی همچون وحید آقاپور و اتابک نادری بهره برده و ازسوی دیگر 
به معرفی چهره های جوان و کمتر شناخته  شــده اما با پتانسیل بسیار، همچون 
ســامان کرمی پرداخته اســت. به همین منظور این نمایــش را می توان از منظر 
تئاتریکالیته اثری موفق دانســت؛ چراکه در طول اجــرا مخاطب غالباً درگیرِ آن؛ 
فضای ساخته شده توســط اجرا و بازیگران توانای آن می شود. فضایی که اگرچه 
تماشاگرِ خود را به مشــاهده و تفسیر وامی دارد، همزمان فرصتی است که در آن 
 ـدر لحظه  ـمشغول تجربه ای  مخاطب می تواند دست از تفسیر برداشته و با بازیگران 
لذت بخش شود. این همان فضایی است که در مطالعات اجرا از آن به عنوان »فضا 

به مثابه تجربه« یاد می شود.

اگر پشــت کوهی و آثار نمایشــی اش را به ترتیب و در یک تسلسل زمانی مورد 
بررسی قرار دهیم، متوجه می شویم که او یک کارگردان ریسک پذیر و اهل تجربه های 
جدید اســت. تا قبل از »هملت  پشت کوهی« او غالباً به فضاهای غیررئالیستی و 
وضعیت های انتزاعی تمایل داشته اما در »هملتِ پشت کوهی« تصمیم می گیرد، 
تجدیدنظری در این روند داشته باشد و با خلق اثری رئالیستی، ایران بعد از جنگ را 
با تمرکز بر نهاد خانواده به تصویر می کشد. پشت کوهی در این نمایش با به کارگیری 
موضوعات مختلف در ارتباط با حوزه تماتیک خود در متن، همچون روایت تجربه 
جنگ به عنوان عامل زخم های روحی یکی از فرزندان خانواده، بحران اقتصادی، 
مهاجرت و… به رسم ناتورالیست های متعهد بر این نکته که وراثت و محیط دلایل 
اصلی رفتارهای انسانی هستند، تاکید داشته و با استفاده از بازنماییِ موقعیت های 
نوســتالژیک در صحنه همچون استفاده از ســریال »اوشین« به حافظه جمعی 
چندین نسل چنگ زده و به خوبی موفق به خلق وضعیت، یعنی شرایط کلی که 
درام در آن اتفاق می افتد، شده است. به این معنا که مخاطب تکلیفش با وضعیت 
درام کاملًا روشن است و در تشخیص و تفسیر آن هیچ ابهامی وجود ندارد. فضا و 
بازی های ناتورالیستی در صحنه نیز به خوبی در راستای خلق وضعیت درام قرار 
گرفته اند. عنصر زبان و انتخاب گویش مشخص برای کاراکترها بسیار هوشمندانه 
است به گونه ای که در بسیاری مواقع موقعیت های تراژیک را شکسته و به سرعت 
به موقعیت های کمیک تبدیل می کند تا از سانتی مانتالیزم در روایت پرهیز شود 
که این خود یکی از ویژگی های درخشــان نمایش بوده  و نشان دهنده این امر که 
پشــت کوهی توانایی ویژه ای در خلق و به کارگیری موقعیت های کمیک در تئاتر 
دارد، موقعیت هایی که باعث »خوب خندیدنِ« تماشاگر می شوند، یعنی آن چه پال 
وُدراف خندیدن به وضعیت مضحک اما نه به آدم هایی که اسیر آن موقعیت هستند، 
تعریف می کند. شاید از همین زمان است که پشت کوهی به تولید یک اثر تئاتری در 
ژانر کمدی می اندیشد. بعد از این نمایش، او در »مکبث زار« به فرمالیسم روی آورده 
که در آن با تمرکز بر موزیکالیته، فیزیکالیته، همچنین با وام گرفتن از دیگر فرم های 
نمایش های ســنتیِ شرقی همچون کاتاکالی، آیین زار و »مکبثِ« شکسپیر را در 
هم ادغام کرده و یک اثر بینافرهنگی خلق می کند. »از نظر سیاسی بی ضرر« اما 
تجربه ای متفاوت برای پشت کوهی است که با نگاهی به »قصه های از نظر سیاسی 
بی ضرر« نوشــته جیمز فین گارنر نوشته شده است. ایده نوشتن این کتاب برای 
گارنر زمانی حاصل شد که در »اوایل سال 1990 عده ای از روان شناسان کودک در 
آمریکا اعلام کردند در نظر دارند داستان های کلاسیک کودکان را که سالیان زیادی 
در بین نسل ها رواج داشته است بازنویسی کنند و آن ها را با موازین اخلاقی امروز 
وفق دهند. قرار شد در این داستان ها هرگونه نشانه تبعیض نژادی و جنسی حذف 
شود و داستان ها با معیارهای صاحب نظران تربیتی امروز مطابقت کنند.« گارنر، 
نویسنده جوان طنزپرداز آمریکایی در این امر پیش دستی می کند و سیزده قصه 
بســیار معروف که بیش از یک قرن سابقه نقل در سراسر جهان دارند را بازنویسی 
کرده و آن ها را از نظر سیاسی و اخلاقی بی ضرر می سازد. پشت کوهی نیز از این 
تلاش گارنر الهام گرفته و از کتاب او خوانشی بومی که از منظر سیاسی- اجتماعی 
و فرهنگی مختص به جغرافیای خودمان است، ارائه می دهد. اگرچه این نمایش 
در چارچوب یک اثر پست مدرن در ژانر کمدی از فرم بهره بسیار برده اما به رغم آثار 
پست مدرنِ دهه 90 میلادی  به بعد، متن و زبان در این تجربه به اندازه فرم دارای 
اهمیت هستند. پشت کوهی در این اثر ثابت کرده است که ساختار پست مدرن را 
به خوبی می شناسد و می داند چگونه عناصر را کلاژوار، بی آنکه به عناصری تزئینی 
تقلیــل یابند، در کنار هم گذاشــته تا مفهوم موردنظر در متــن را به مخاطب ارائه 
دهد.  او در این اثر لحظات درخشــان و مفرحی را برای مخاطب خود خلق کرده، 
که برخی صحنه ها همچون صحنه »کمپِ ترک نوشتن« نشانه نبوغ جنون آمیز او 
در کارگردانی است، نبوغی که در فلسفه قرن 19، شوپنهاور آن را به عنوان چیزی 
بیگانه توصیف می کند که از بیرون می آید، چیزی فراطبیعی، که به طور اهریمنی 
نفس ارادی را تسخیر می  کند و آن را قادر می سازد به دستاوردهای خارق العاده ای 
دســت یابد. جنون پشــت کوهی نه تنها در فرم، تصویر و داستان تبلور می کند، 
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